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روزنه

برجام برای برداشتن تحریم بود
 که برداشته نشد

مقام معظم رهبری، جلوگیری از فساد داخلی را  �
از مهم ترین مسائل برشمردند و افزودند: «مسئولان، 
الحمدالله صریحا اعلام کرده اند که جلوی حقوق های 
گزاف و زیادخوری ها را می گیرند و در برخی بخش ها 
هم اقداماتی شــده اســت که باید گســترش یابد و 
دنبال شــود». ایشــان مســئولان را در رفتار و گفتار 
بــه ضدیت و مقابلــه با اشــرافی گری فراخواندند و 
افزودند: «وقتــی اشــرافی گری در قله های جامعه 
به وجود آمد، ســرریز آن به بدنه مردم هم کشــیده 
می شــود، بنابرایــن بایــد بــا فرهنگ اشــرافی گری 
کامــلا مقابله کــرد». حضرت آیــت االله خامنه ای با 
اشــاره به ســال «اقتصاد مقاومتی، اقــدام و عمل» 
افزودند: «البته کارهایی شــده اســت اما باید نتیجه 
این کارها، برای مردم محســوس و ملموس باشد».
مقام معظم رهبری در ادامه به مســائل و شــرایط 
پرغوغای امــروز منطقه پرداختند و در تحلیلی کلان 
خاطرنشــان کردند: «در این مسائل نیز پای آمریکا در 
میان اســت».حضرت آیت االله خامنه ای، علنی کردن 
ارتباطــات دولت ســعودی با رژیم صهیونیســتی را 
خنجری بر پشت امت اســلامی خواندند و افزودند: 
«این کار ســعودی ها گناه و خیانتی بزرگ اســت اما 
در این غلط بزرگ نیــز آمریکایی ها نقش دارند، زیرا 
دولت ســعودی تابع و مسخّر و چشم به دهان دولت 
آمریکاست».ایشــان، تجاوز به یمن، بمباران بی وقفه 
«خانه هــا، بیمارســتان ها، مدارس» و کودک کشــی 
مستمر را جرم بزرگ دیگر دولت سعودی برشمردند 
و گفتنــد: «این جنایات نیز با تســلیحات آمریکایی و 
چراغ سبز آنها صورت می گیرد».مقام معظم رهبری 
افزودند: «متأســفانه حتی وقتی سازمان ملل پس از 
مدت ها قصــد محکوم کردن ایــن جنایت ها را دارد، 
با پول، تهدید و فشــار، دهان آن را می بندند».ایشان 
خاطرنشــان کردند: «دبیرکل روسیاه سازمان ملل به 
این فشــارها اعتــراف کرد، اما باید بــه جای اعتراف 
کنــار می رفت، نــه آنکه بماند و به بشــریت خیانت 
کند».حضــرت آیــت االله خامنه ای، قضیــه بحرین و 
ورود لشــکر نظامــی بیگانه بــرای اعمال فشــار بر 
مردم این کشــور را نمونه دیگــری از اقدامات مورد 
حمایت آمریکا خواندند و تأکید کردند: «امروز دولت 
ســعودی در دســت افراد نابخرد اســت اما تحلیل 
دقیق مســائل نشــان می دهد که دســت آمریکا در 
تمام این قضایا وجود دارد».ایشان همچنین به نقش 
آمریکایی ها در ایجــاد و تقویت گروه های تکفیری با 
هدف اختلاف افکنی در امت اسلامی، ترویج «اسلام 
اموی و مروانی» و بدنام کردن «اسلام حقیقی» اشاره 
کردند و افزودند: «آمریکایی ها ادعا می کنند که علیه 
گروه های تکفیری ائتلاف تشکیل داده اند، در حالی که 
کار مؤثــری علیه آنها انجام نمی دهند و طبق برخی 
گزارش هــا به این گروه ها کمک هایــی نیز می کنند».
مقــام معظم رهبــری خاطرنشــان کردنــد: «البته 
گروه هــای تکفیری امــروز دامن حامیانشــان را هم 
گرفته اند، زیرا به قــول ما ایرانی ها، هر که باد بکارد، 
توفان درو خواهد کرد».حضــرت آیت االله خامنه ای 
در نوعــی جمع بنــدی از ایــن بخش سخنانشــان، 
آمریکا را به وجودآورنده یا تشــدید کننده مشــکلات 
منطقه دانســتند و تأکید کردنــد: «ملت های منطقه 
قادر به حل این مســائل هســتند و ما ضمن دعوت 
دولت هــای منطقه، بــه آنها خاطرنشــان می کنیم 
آمریکا قابل اعتماد نیســت و به دولت های عرب به 
چشــم ابزاری برای حفظ رژیم صهیونیستی و تحقق 
منافع استکباری خود در منطقه نگاه می کند».ایشان، 
راه حل مسائل منطقه را «اتحاد ملت ها و دولت های 
مسلمان» و «ایســتادگی در مقابل اهداف استکباری 
آمریــکا و برخی دولت هــای اروپایــی» خواندند و 
افزودند: «باید این اهداف را شناخت و در مقابل آنها 
ایســتاد و ملت ما نیز در همین مسیر، محکم ایستاده 
اســت».مقام معظم رهبری تأکیــد کردند: «با وجود 
همه تلاش های آمریکایی ها نقشــه ها و برنامه های 
آنها افشــا شــده و آمریکا در منطقه روزبه روز، رو به 
ضعفِ بیشــتر اســت». حضرت آیــت االله خامنه ای 
دخالت و دشــمنی آمریکا را منحصــر به جمهوری 
اســلامی ایران ندانستند و افزودند: «در قضایای اخیر 
ترکیه اتهامــی قوی وجود دارد که کودتــا با تدبیر و 
تدارک آمریکایی ها انجام شده که اگر این مسئله ثابت 
شود، رسوایی بزرگی برای آمریکا خواهد بود».ایشان 
با اشــاره به روابــط خوب ترکیه با آمریــکا به عنوان 
متحدی منطقه ای، خاطرنشان کردند: «آمریکایی ها با 
اسلام و گرایش اسلامی مخالف اند، بنابراین در ترکیه 
نیز که گرایش های اســلامی وجود دارد، کودتا به راه 
می اندازند».مقام معظــم رهبری تأکید کردند: «البته 
این حرکت سرکوب، و آمریکا در چشم مردم ترکیه نیز 
منفور شد و آمریکایی ها در عراق، سوریه و نقاط دیگر 
نیز به همین شــکل، رو به ضعف هســتند».حضرت 
آیت االله خامنه ای با اشــاره به وعده قطعی الهی در 
نصــرت یاری دهندگان دین خــدا افزودند: «اگر ملت 
ایران به این وعده قطعی خوش بین باشد و مقدمات 
آن را فراهم کند، همه مشکلات برطرف خواهد شد».
ایشــان در ابتدای سخنانشان با اشاره به نزدیک بودن 
ماه ذیقعده (یکی از چهار ماه حرام) افزودند: «تعبیر 
ماه حرام به معنای احترام بیشتری است که خداوند 
برای این ماه ها قائل شــده و برخــی کارها را در آنها 
حرام کرده اســت و به علت همین احترام الهی، باید 
در ماه های حرام، با توجه بیشــتر بــه درگاه خداوند 
روی آورد و در کســب معنویت تلاش بیشتری کرد».
در این دیدار قشــرهای مختلفی از مردم اســتان های 
آذربایجــان غربــی، اردبیــل، سیستان وبلوچســتان، 

لرستان، کرمان و کرمانشاه حضور داشتند.
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نگاه امیرعبداللهیان
 به روابط ایران و عربستان

تلاش کردیم خویشتن دار باشیم
رئیس  � امیرعبداللهیــان مشــاور  حســین 

مجلــس در امور بین الملل یکشنبه شــب در 
برنامــه گفت وگــوي ویژه خبري حاضر شــد 
و با اشــاره به ســفر اســتفان دی میستورا به 
تهران گفــت: در هفته های اخیر میان آمریکا 
و روســیه درباره سرعت بخشــیدن به راهکار 
سیاسی در ســوریه گفت وگوهایی انجام شده 
اســت. آمریکایی ها احساس می کنند آنچه را 
در میدان به دست نیاورده اند، با اعمال فشار 
از طریق روش های نظامی و امنیتی و از طریق 

میز مذاکره می توانند به دست آورند.
امیرعبداللهیان گفــت: آمریکایی ها تلاش 
می کنند روس ها را متقاعد کنند تا به طریقی 
در پایان دوره ۱۸ ماه روند سیاســی که اکنون 
هفت ماه از آن دوره را پشــت ســر گذاشتیم، 
بــا آنها همراهی کنند و آقای بشــار اســد با 

راهکارهای سیاسی حذف شود.
او با بیان اینکه روس ها تاکنون راهبردشان 
را درباره سوریه تغییر نداده اند، گفت: آنها در 
عرصه میدانی و سیاســی در مبارزه با داعش 
و جبهه النصره همانند قبل اهتمام دارند اما 
فشار آمریکایی ها بر آنها بسیار بالاست. نکته 
مهم این اســت که کســی از بیرون نمی تواند 
درباره ســوریه تصمیم بگیرد و همه کشورها 
باید کمک کنند تا بســتری فراهم شود مردم 
ســوریه بتوانند بهترین تصمیم را درباره آینده 

کشورشان اتخاذ کنند.
امیرعبداللهیــان افــزود: گفت وگوهایی با 
عنــوان گــروه بین المللی حمایت از ســوریه 
تاکنون انجام شــده اســت و به ظاهر در پی 
این هستند که نظر جمهوری اسلامی ایران را 

به دست آورند.
معاون سابق عربي و آفریقایي وزیر خارجه 
با اشــاره به اینکه مســائل منطقه ای به هم 
پیوسته هستند، افزود: در اثنای بحران سوریه 
در زمانی که محور آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تصور می کردند ســوریه در بدترین وضعیت 
و لبنــان در خــلأ ریاســت جمهوری و بحران 
امنیتــی قرار دارد، به غــزه حمله و جنگ ۵۱ 
روزه را برپا کردند زیــرا تصور می کردند رژیم 

صهیونیستی پیروز می شود.
او افزود: متأســفانه عربستان سعودی در 
این موضوعات نقش بسیار فعالی را به عنوان 
کارگزار آمریکا در این سال ها ایفا کرد. در دوره 
پادشــاهی ملک عبداالله این اقدامات با کمی 
شرم و حیا انجام می شــد اما حاکمان جدید 
در عربســتان با رفتارهای خود از جمله جنگ 
علیه یمن، حادثه منا، اشــغال نظامی بحرین 
و دخالت در ســوریه و عراق نشان دادند که 
بسیاری از پرده ها را کنار زد ه اند که آخرین آن 
در علنی کردن بخشــی از ارتباطات حکومت 
عربستان ســعودی با رژیم صهیونیستی بود. 
اگر قرار بود محور مقاومت بر پایه عربســتان 
استوار باشــد، اکنون چیزی از آن باقی نمانده 

بود.
امیرعبداللهیان درباره رابطه رسمی ریاض 
و تهــران گفت:  در این بــاره انتقادهایی به ما 
وارد شــده است اما تلاش کردیم خویشتن دار 
باشــیم و مدیریت کنیم اما حقیقت این است 
که بحران جــدی در درون خاندان حاکمیت 

سعودی وجود دارد.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی 
در امور بین المللی با بیان اینکه حمله نظامی 
عربســتان به یمن خطای راهبردی عربستان 
اســت، افزود: اعدام شــیخ نمر برنامه کاملا 
 طراحی شده از ســوی عربستان سعودی و از 
روی عمد بود. این کشور سطحی از واکنش ها 
را پیش بینــی می کــرد و حتــی خــودش در 
بخشــی از آن اتفاقات مدیریت پنهان داشت 
بنابراین اتفاق نادرســتی که درباره ســفارت 
عربســتان رخ داد، مطلوب سعودی ها در آن 
مقطع بود و آنها تلاش کردند بر موج ناشــی 

از آن سوار شوند.
وی با بیان اینکه اکنــون آنها با رفتار های 
خود از جمله نشست با منافقین، علیه منافع 
ملی کشورمان در ماه های اخیر اقدام کردند، 
اضافه کرد: بخشی از علت این رفتارهای آنها 
این اســت که با تصویرســازی از یک دشمن 
فرضی، بحــران داخل خانــدان حاکمیت را 
پوشــش دهند.امیرعبداللهیــان درباره دیدار 
ابومــازن رئیس تشــکیلات خودگردان  اخیر 
فلســطین بــا ســرکرده گروهک تروریســتی 
منافقیــن هم گفــت: ابومازن برخــی اوقات 
درخواســت ســفر به کشــورمان داشت اما 
گلایه هایــی از برخی اقدامات و ســخنان وی 
داشــتیم و آنها را به او منتقل کردیم و گفتیم 
افکار عمومی مردم کشــورمان اقدامات وی 
افزود: عربســتان، عربستان  را نمی پذیرد.وی 
۱۰ سال پیش نیســت و با بحران های درونی 
و ناکارآمدی های زیادی مواجه است و صرفا 
قدرت تخریبی در منطقه دارد و نه قدرت احیا 
و ســازندگی.او درباره تحولات یمن نیز گفت: 
سعودی ها پس از گذشــت بیش از ۱۶ ماه از 
تجاوز نظامی شان به یمن چاره ای جز تن دادن 

به راهکار سیاسی ندارند.

طاهره هادیــان : انتصاب مرضیه افخــم، به  عنوان 
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران، در ســال ۱۳۹۲ 
از دیــد بســیاری از ناظران و کارشناســان سیاســت 
خارجی شــگفت آور و بی سابقه بود. انتصاب بعدی 
او بــه  عنوان اولین ســفیر زن ایرانــی بعد از انقلاب 
نیز بازتاب دهنده فصل جدیدی از مشــارکت زنان در 
سیاست خارجی اســت. به گفته منابع موثق در این 
وزارتخانه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به زودی 
زنــان بیشــتری را در پســت های دیپلماتیــک عالی 
مانند سرکنسول، کنســول، مذاکره کننده ارشد، رایزن 
فرهنگی و سیاســی، نماینده ایران در مأموریت های 
ســازمان ملل و ســفیر بــه کار خواهــد گرفت. در 
همین پیوند یک مقام رســمی که نخواســت نامش 
فاش شــود، از معرفی دو ســفیر زن دیگــر در آینده 
نزدیک خبر داده اســت.  براســاس گفته های همین 
مقام رســمی؛ «دولت روحانی و به ویژه وزیر خارجه 
کنونــی، محمدجواد ظریــف، بــه توانایی های زنان 
ایمــان دارند و به دنبال به کارگیری زنان بیشــتری در 
پست های عالی دیپلماتیک هستند». بنابراین وزارت 
خارجه سیاســت های خود را در این حوزه از ســال 
۱۳۹۲ کــه روحانی بر ســر کار آمد، بهبود بخشــیده 
است. درحال حاضر صد ها کارمند زن در بخش های 
مختلــف وزارت خارجــه مشــغول به کار هســتند 
که بســیاری از آنها پســت های دولتی عالی رتبه ای 
دارنــد. دیپلمات های زن جوان و متخصص بســیار 
زیادی در بخش های سیاســی و دیپلماتیک در حال 
کار هســتند. بســیاری از آنها در دیپلماسی عمومی، 
دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و بین المللی فعالیت 
می کننــد. علاوه براین، زنان دیپلمــات در حوزه های 
حقوق بین الملل، حقوق بشــر، موضوع خلع ســلاح 
و مذاکرات عدم اشــاعه، مشــارکت دارنــد. به گفته 
این مقام رســمی «باید برای مشــارکت بیشــتر زنان 
در پســت های تصمیم ســاز تلاش بیشــتری شود و 
درهــا برای زنان همواره باز بوده اســت». او معتقد 
اســت «همین واقعیت که زنان در ایران در ســطح 
گســترده ای تحصیلات عالی دارنــد و در حوزه های 
مختلف و حرفه های متعدد فعالیت می کنند، نشان 

می دهــد جایگاه زنــان در ایران درخــور توجه بوده 
اســت».این مقام هم چنین افــزود؛ توجه به نقش 
حیاتی زنان در ابعاد مختلف در جامعه ایران به ویژه 
در حوزه سیاســت خارجی از سال ۱۳۷۳ (در هنگام 
تصدی وزارت خارجه ازسوی علی اکبر ولایتی) شکل 
جدی تری به خود گرفت و فرصت های چشــمگیری 
در وزارت خارجــه به زنان شایســته که قابلیت های 
کارشناســی داشــتند، داده شــد. زنــان جوانی که 
هم اکنون در وزارت خارجه مشــغول به کار هستند، 
به این نکته اشــاره می کنند که فضای وزارت خارجه 
غالبا مردانه اســت. یک کارشــناس زن جوان شاغل 
در وزارت خارجــه معتقد اســت؛ «زنان در مســائل 
امنیتی و مرزی یا کنترل مواد مخدر و مسائل مربوط 
به افعانستان، مشــارکت داده نمی شوند. هم چنین 
به دلیــل پروتکل های مربوط به شــعائر اســلامی، 
به برخــی مأموریت های خارجی برده نمی شــوند. 
این مســئله باعث می شود در مقایســه با همکاران 
مرد خــود کم تجربه تر باشــند»؛ بنابراین زنان جوان 
کارشناس از آموزش مناسب برای بالارفتن از نردبان 

ترقی برخوردار نیستند. 

فرصت برای تربیت زنان دیپلمات مهیا نشد
شــیرین هانتر که نخستین بانوی دیپلمات عالی رتبه 
ایرانی پیش از انقلاب اســلامی بــوده و مأموریت هایی 
را در نمایندگــی ایران نزد ســازمان ملل (۱۹۷۸-۱۹۶۶ 
در لنــدن و ژنــو) به انجام رســانده معتقد اســت که 
سیاســت های ایران بعد از انقلاب اســلامی در جهت 
ارتقای حضور زنان در سیاســت خارجی نبوده اســت. 
او اضافــه می کند که افزایش حضور زنان در سیاســت 
خارجی در گذشــته اولویت سیاســی بــوده که بعد از 
انقلاب این فرصت برای تربیت زنان دیپلمات مهیا نشد. 
شیرین هانتر همچنین می گوید بعد از موفقیت امتحان 
ورودی و کســب بالاترین نمرات در بخش اداری وزارت 
خارجــه کار خود را آغــاز کرده و به مرور با پشــتکار و 
کسب شایستگی توانسته نردبان ترقی را طی کند. هانتر 
معتقد اســت که «شایستگی و صلاحیت، عامل اصلی 
موفقیت او در آزمون ورودی وزارت خارجه و پس از آن 
در مســیر حرفه دیپلماتیک او بوده است».شیرین هانتر 
بزرگ ترین مانع را در مســیر حرفه ای خود به  عنوان یک 
زن دیپلمات عالی رتبه، نه فضای مردانه وزارت خارجه 
در آن زمــان، بلکــه رقابت میان زنــان کارمند در آنجا 

می داند. او معتقد اســت شــایعات و رقابت کارمندان 
زن آزاردهنده ترین و تلخ ترین مســئله ای بوده که او در 
مسیر پیشرفت و بهبود در تخصص دیپلماتیکش تجربه 

کرده است. 
بی فایده  مکانیسمی  زنان  به  ســهمیه  اختصاص 

است
بنــا بر نظــر بســیاری از کارشناســان، اختصاص 
ســهمیه برای زنــان در حوزه دیپلماتیــک می تواند 
راه حل مناسبی برای افزایش تعداد زنان دراین زمینه 
باشــد اما ممکن اســت جایگاه آنها را در بلندمدت 
تضعیف کنــد. هانتر معتقد اســت کــه اختصاص 
ســهمیه به زنان در توانمندسازی و ارتقای مشارکت 
آنهــا در وزارت خارجه نه ضروری و نه مؤثر اســت. 
او اختصــاص ســهمیه به زنــان را یک مکانیســم 
بی فایــده می داند چراکه معتقد اســت زنان اقلیت 
نیســتند بلکه نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند؛ 
بنابراین نیازی به اختصاص سهمیه برای حمایت از 
موقعیت آنها نیســت. برخی معتقدند ورود زنان با 
نگرش زنانه به ساختار تصمیم گیری منجر به تغییر 
رویکردهــا در سیاســت خارجی می شــود اما دیگر 
متخصصان با اشــاره به نمونه هایی مانند مارگارت 
تاچر (نخســت وزیر بریتانیا در سال های ۱۹۹۰-۱۹۷۹ 
و رهبر حزب محافظــه کار) و کاندولیزا رایس (وزیر 
خارجه دولــت جمهوری خواه بوش در ســال های 
۲۰۰۱-۲۰۰۹) ایــن دیــدگاه را رد می کننــد. هانتر نیز 
درباره دیدگاه زنان درباره مســائل بین المللی مانند 
حل مخاصمات، مذاکرات و مســائل حقوق بشــری 
معتقد است که زنان و مردان اهداف مشترکی دارند 
و در مسائل تکنیکی در موضوعات سیاست خارجی 
مشابه عمل می کنند و تفاوتی در رویکرد دیپلماتیک 
آنان وجود ندارد. گرچه تعداد زنان دیپلمات ارشــد 
در وزارت خارجه کماکان محدود اســت ولي دولت 
کنونی قدم هــای مهمی براي ارتقــای جایگاه زنان 
در این وزارتخانه برداشــته است که می تواند سنگ 
بنایی برای دولت های آتی در ادامه این مســیر باشد؛ 
«فروزنــده ودیعتی»، رایزن دوم جمهوری اســلامی 

ایران در سازمان ملل یکی از این زنان است. 

۲ سفیر  زن دیگر در  راه وزارت خارجه
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کیست نداند که اگر دلارهای  ادامه از صفحه اول
نفتی عربستان نبود، به لیبی 
به آن شکل حمله نمی شد و در ورطه نابودی قرار 
نمی گرفــت. اگر این دلارها نبودند، کودتای نظامی 
مصر علیه دولت قانونی آن کشور پیروز نمی شد و 
دولــت کودتا نمی توانســت کنترل اوضــاع را در 
دســت گیرد. اگر این دلارها نبودند آن همه بمب و 
باروت بر سر مردم یمن ریخته نمی شد. همین حالا 
هم وجود دلارهای نفتی اســت که مانع برقراری 
صلح و ثبــات در ســوریه، عراق، بحریــن و دیگر 

نواحی بحران زده خاورمیانه شده است. 
۳- هرچنــد پیدایش القاعــده، داعش و دیگر 
گروه هــای افراطی نتیجه فقر فرهنگی و اقتصادی 
بخش زیادی از مردم خاورمیانه و ســرخوردگی و 
نا امیدی آنان از آینده است؛ اما به یقین سازماندهی 
لشــکرِ پراکنده فقرا و ســرخوردگانِ وضع موجود 
در قالــب گروه هایی مانند القاعده و داعش، بدون 
صرف دلارهــای نفتی امکان پذیر نیســت. بر پایه 
اســناد منتشرشده، نقش برخی دولتمردان عرب و 
لایه هایی از بخش خصوصی و شــیوخ سرمایه دار 
حاشــیه خلیج فــارس در تکوین و تــداوم داعش 
مشهود است. برخی از کشورهای عربی و غیرعربی 
نیز برای مقابله با شــیعیان، اخوان المســلمین و 
دیگــر جریان های میانه رو اســلامی به تشــکیل و 
تقویت داعش و دیگر گروه های ســلفی و تکفیری 
کمک کرد ه اند. همچنین یکی از علل بقای داعش 
و تــداوم فعالیت آن، فروش نفت ارزان به شــکل 
قاچــاق در بــازار ســیاه و بهــره وری از دلارهای 
نفتی اســت. داعش با پرداخت همین دلارها، که 
براساس برخی برآوردها سالانه حدود ۸۰۰  میلیون 
دلار اســت، توانسته بخشــی از نیروهای عشایری 
عراق و سوریه، لشکر فقرای خاورمیانه و مزدورانی 
از سراســر جهان را جذب خود کند و به آدم کشی 

ادامه دهد. 
۴- چهارمیــن پیامــد مخرب دلارهــای نفتی، 
تأســیس صدها شــبکه ماهواره ای بــه زبان های 
مختلــف، ازجمله فارســی، با ســرمایه و حمایت 
عربســتان و دیگــر شیخ نشــین های خلیج فارس 
اســت که در آنها «خودحق مداری»، نفرت و کینه 
مذهبی و دیگر اندیشه های افراطی تبلیغ می شود. 
گذشــته از آن، فعالیت های گسترده افراطی ها در 
شــبکه های مجازی بــدون بهــره وری از دلارهای 
نفتی امکان پذیر نیســت. این شبکه ها نقش بسیار 
زیادی در تحریک جوانان به پیوســتن به گروه های 
تروریســتی و ناامن کردن خاورمیانه و جهان دارند. 
اینها علاوه بر دلارهایی اســت که از گذشته صرفِ 
ساختن مساجد، مدارس و نهادهای مختلف دیگر 
در کشــورهای اســلامی و جای جای جهان برای 

تربیت شبکه مریدان شده است. 
۵- امــروزه صاحبــان دلارهای نفتــی به این 
فکــر افتاده اند که بــا این دلارها، نه تنها اســلحه، 
بلکه ســران حکومت ها، قانون، اخلاق و انسانیت 
را هــم می تواننــد خریــداری کنند. عربســتان در 
بســیاری از کشــورهای جهان به خرید سران آنان 
یا ساکت کردنشــان با دلارهای نفتــی اقدام کرده 
اســت. این موضوع حتی تا ســطح کشوری مانند 
آمریکا هم رســیده اســت. چند ماه پیش که قرار 

بود گزارش حادثه ۱۱ سپتامبر، که به دست داشتن 
برخی از مسئولان وقت عربستان در آن اذعان شده 
بود، منتشــر شود؛ عربســتان با تهدید خارج کردن 
دارایی هایــش از آمریــکا مانــع انتشــار بندهای 
ضد خودش شــد. در یک مورد دیگر عربســتان با 
پرداخت ۶۲۰  میلیون دلار به نخســت وزیر مالزی، 
که اکنون موضوع آن در دادگاه مطرح اســت، در 
صدد حمایت از او و حزبش برآمده اســت. خرید 
سران کشــورهایی مانند ســودان و ... هم که یک 
شــبه مواضعشــان را نســبت به ایران ۱۸۰ درجه 
عوض کردند، اظهر من الشــمس اســت. بالاتر از 
آن، عربســتان با پرداخت دلارهای نفتی در صدد 
برآمده  بین المللی  نهادهای معتبــر  فاســدکردن 
اســت. آنچه بان کی  مون، دبیرکل ســازمان  ملل 
در خارج کردن عربســتان از لیست سیاه کشورهای 
ناقض حقوق کودکان انجام داد و ســپس گزارش 
نادرســت اخیر او علیه برخی فعالیت های نظامی 
و اتمی ایران، که اعتراض آمریکا و روســیه را هم 
به دنبال داشــت، نمونه هایی مشمئزکننده از تأثیر 
دلارهای نفتی بر رأس ســازمانی است که رسالت 
بنیــادی آن، دفــاع از صلح جهانی و شــرافت و 

انسانیت است. 
۶- یکــی از خطرهای محتمل و بســیار بزرگ 
دلارهــای نفتــی، امــکان دسترســی جریان های 
تکفیری و افراطی به تکنولوژی ساخت سلاح های 
شیمیایی، میکروبی، هســته ای و بمب های کثیف 
اســت. وقتی دسترســی به هدف، توجیهی برای 
استفاده از هر وسیله کثیف و غیراخلاقی شود، هیچ 
بعید نیســت که محرکان و حامیانِ پشت پرده این 
گروه ها، به فکر استفاده از این سلاح ها در مقیاس 
وســیعی بیفتند. دنیای دیجیتال، امکان دسترسی 
بــه مخفی ترین تحقیقات علمــی و محرمانه ترین 
اطلاعات امنیتی را برای هکران فراهم آورده است. 
وقتی هکر و جاســوس وجود داشته باشد و بتوان 
با دلار نفتــی او را خرید، امکان بروز هر فاجعه ای 
در این زمینه وجود خواهد داشــت. باید دولت های 
قدرتمند جهان و روشــنفکران و دلســوزان آینده 
بشــر متوجه ابعاد بــزرگ و جبران ناپذیر این خطر 
باشند و با  سرعت و دقت، راهکارهای لازم را برای 
جلوگیــری از دسترســی افراط گرایــان و صاحبان 

دلارهای نفتی به این سلاح ها پیدا کنند. 
بنابراین دلارهای نفتی که می توانســتند صرف 
تأمین نان و ارتقای شأن انسان در خاورمیانه شوند، 
به بدترین شــکل به بلای جان و ویران کننده خانه 
و کاشــانه مردم ایــن منطقه تبدیل شــده اند. اگر 
جلوی این دلارها گرفته نشــود، آنها این قابلیت را 
دارند کــه جهان صنعتی را هم نابود کنند. به نظر 
می رسد روشنفکران خاورمیانه و جهان و نهادهای 
باید هرچه زودتــر، موضوع  بین المللــی  بی طرف 
دلارهای نفتی را در دســتور کار خود قرار دهند و 
برای متوقف کردن ماشــین مخــرب و ویرانگر آنها 
وارد عمل شــوند. وجدان بشری نباید بیش از این 
اجازه دهد نفت، این نعمت خدادادی، به دســت 
حاکمانی انسان نما و دلالانی سودجو به قاتل جان 

مردم تبدیل شود.
ب ) در سطح داخلی

هرچند از ابتدای کشــف نفت در ایران، کشــور 

ما در عین کســب منافع فــراوان از نفت، زیان ها و 
ضررهای بزرگی هم از آن دیده اســت؛ اما به یقین 
شــعار تبلیغاتی «آوردن نفت سر سفره مردم» را 
می توان آغاز سیســتماتیک فرایند تخریب اقتصاد 
و فرهنگ ملی به وســیله دلارهای نفتی دانست. 
این شعار و بعد از آن تخریب ساختار اداری وزارت 
نفت، توزیع سهام عدالت، خصوصی کردن صوری 
شــرکت های دولتی، توزیع یارانه ها و دیگر کارهای 
ناروای دو دولــت قبل برای تحقق آن، کشــور ما 
را هــم به نوعی قربانی دلارهــای نفتی کرد. بابک 
زنجانی و طیف دیگری از همــکارانِ پیدا و پنهان 
او، بــه نماد کارکرد دلارهای نفتی و طبقه نوظهورِ 
برآمده از آن تبدیل شدند. اگر دلارهای نفتی نبودند، 
چگونه به قول معاون اول رئیس جمهوری، فردی 
می توانســت با بالاکشیدن دو میلیارد و ۷۰۰  میلیون 
دلار، به اندازه چهار مرکز پتروشیمی شیراز از کشور 
ببرد؟ یا ۲۲  میلیارد دلار ارز، بی ســروصدا از کشور 
خارج شــود یا معلوم نباشــد که ۱۱۸ میلیارد دلار 
درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ چگونه خرج شده 
اســت. در نتیجه اینها و مــوارد دیگری از این نوع، 
فســاد مانند خوره و یک بیماری ساختاری به جان 
دولت و ملت افتاد و روند توســعه کشور را مختل 

کرد؟ (روزنامه اعتماد، چهارشنبه ۳۰ تیر۹۵). 
دلارهای نفتی علاوه بر فســاد، ســبب افزایش 
مصرف گرایــی، واردات انواع کالاهــای خارجی و 
پیدایش ســبک خاصی از زندگی در بین صاحبان 
و برکشیدگان شان شــده اند. پیامد طبیعی و بسیار 
این وضعیــت، واکنش هــای بخش هایی  مخرب 
از مــردم در برابر آن اســت؛ مردمی که با تلاش و 
مشقتِ شبانه روزی در صدد کسب لقمه ای حلال 
هســتند. به راســتی اگر  میلیون ها جــوان بی کار و 
تحصیل کــرده و توانمند این کشــور ببینند که چند 
جوان معمولی، اما نورچشمی و نظرکرده، صاحب 
آلاف و الوف شــده و زندگی های رؤیایی برای خود 
درست کرده اند، واکنش آنان چه خواهد بود؟ اگر 
طبقه نوکیسه یا تن آســایی که ثروت خود را، نه از 
راه مشــروع، بلکه با دلارهای نفتــی و رانت های 
دولتی به  دســت آورده انــد، توانایــی تأثیرگذاری 
بــر جهت گیری های آینده را داشــته باشــند، چه 
امیــدی به آینــده باقــی می ماند؟ اگر افــراد این 
طبقــه غیرمولد، رانت خــوار، مصرف گرا، پنهان کار 
و غیرپاســخ گو بتوانند بــا دلالی، واســطه گری و 
ســفته بازی، درآمدهای نجومی کســب کنند و با 
رفتارهای نمایشــی و به رخ کشــیدن ثروت، منزل 
و ماشــین لوکس خود به طبقات متوســط و فقیر، 
حرص آنــان را درآورند، آیا می توان از فروپاشــی 
اجتماعی جلوگیری کرد؟ آیا اگر مردم به این نتیجه 
برسند که با پول می توان مدارک آموزش وپرورش، 
و دیگــر  و درمــان  بهداشــت  آمــوزش عالــی، 
دســتگاه های عریض و طویل این مملکت را خرید، 
انگیزه ای برای تلاش و فعالیت آموزشــی خواهند 
داشــت؟ آیا اگر جامعــه این نتیجــه را بگیرد که 
فقط با داشــتن پول می توان سالم، مرفه، آبرومند 
و برخوردار از همه چیز بود، جایی برای شــکوفایی 
ارزش های معنوی و اخلاقی باقی می ماند؟ آیا اگر 
در نتیجــه حاکمیت دلارهای نفتی، کشــور گرفتار 
شــکاف طبقاتی شود؛ در یک ســو اقلیتی مرفه و 

برخوردار و در سوی دیگر اکثریتی فقیر و درمانده و 
گرفتار بیماری ها و آســیب های اجتماعی به وجود 
آید، می تــوان با اقتــدار، رودرروی دشــمنان قرار 
گرفت؟ آیا اگر مردم در نتیجه افشاگری ها احساس 
کنند که مســئولان کشــور (از هر گروه و جناحی) 
بی توجه به دردهای آنان، با اســتفاده از پول نفت، 
ماهانه  میلیون ها تومان حقوق و پاداش به حساب 
خود و نزدیکانشــان می ریزنــد، دل و دماغی برای 

تولید و ساختن کشور در آنان باقی می ماند؟ 
آیا اگر مردم به این نتیجه برســند که در کشــور 
اســلامی ما می توان قانون، اخلاق و انسانیت را با 
پول خریدوفروش کرد، نســبت به آینده سرخورده، 

بی اعتنا، بی اعتماد و مأیوس نمی شوند؟ 
حــرف اصلی این یادداشــت، همین جاســت: 
نقطه ای که اگر خدای نخواســته مــردم ما به آن 
برســند، خطر دلارهای نفتی در سطوح داخلی و 
خارجی ســبب تقویت هر دو ســطح خواهد شد. 
بر همــگان مبرهن اســت که رشــد قراردادهای 
تســلیحاتی غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و افزایش فعالیت جریان هــای تکفیری و افراطی 
فقط با کوبیدن بر طبل ایران هراســی میسر است؛ 
زیرا اسرائیل که روزگاری دشمن سنتی اعراب بود، 
امروزه به دوست آنان تبدیل شده است؛ تا جایی که 
در چنــد روز اخیــر، یک مقام نظامی عربســتان از 
بیت المقدس دیدار کرده و با اســرائیلی ها عکس 
یــادگاری گرفته اســت. اســرائیلی ها هــم که در 
گذشــته با فروش اسلحه به اعراب مخالف بودند، 
الان کمترین مخالفتی نمی کنند و حتی خود هم با 
منتفع شــدن از دلارهای نفتی در این جریان سهیم 
شــده اند؛ بنابراین دلارهای نفتــی تنها و تنها برای 
مقابله با ایران، این گونه بی محابا خرج می شــوند. 
خوشبختانه اقتدار نظامی کشور، مشروعیت ملی، 
اســتحکام پایه های نظام و انعقــاد برجام تاکنون 
مانع تحقق آرزوهای دشــمنان ایران شده و خطر 
دلارهای نفتی در ســطح خارجی نتوانســته است 
کشــور ما را تهدید کند؛ اما تــرس اصلی نگارنده، 
ســطح داخلی خطر دلارهای نفتی است؛ هرچند 
همیشــه امکان خرید نیروهای نفــوذی در داخل 
کشور با دلارهای نفتی دشمن وجود داشته و دارد؛ 
ولــی منظور من دشــمن خطرناک تری از دشــمن 
خارجی اســت که نام آن، فســاد ناشــی از سلطه 
دلارهای نفتی است که بخشی از آن ذکر شد. فقط 
گسترش فســاد ســازمان یافته در سطوح مختلف 
سیاســی و اجتماعی و ناامیدی مردم از پایان دادن 
بــه آن می تواند نظــام قدرتمند اســلامی ایران را 
ضعیــف و در برابر خطر دلارهای نفتی دشــمنان 
خارجی آســیب پذیر کند. انقلاب ما پیش از هرچیز 
یک انقلاب اخلاقی بود و فقط با فروپاشی پایه های 
اخلاقی آســیب پذیر خواهد شــد. در این شــرایط 
حساس، امنیت پایدار کشور و منافع ملی ما ایجاب 
می کند بررســی پیامدهای ناشی از خطر دلارهای 
نفتی در هر دو ســطحِ داخلی و خارجی در صدر 
رســمی کشور،  نهادهای  پژوهش های  فهرســت 
ازجمله شــورای عالی امنیت ملی، مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک و دیگر ارگان هــای ذی ربط قرار گیرد. 
باشــد که با یک همت جمعی، خطــر جدی آنها 

برای دولت و ملت ایران دفع شود.

خطر دلارهاى نفتى


